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 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 وظایف عذری کادر پزشک 

ورتی ندارد اما اگر درمان را انجام  بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشک برای او ضر
  .بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود 

گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و  
به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف  
قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از 

المقدمه تکلیف ندارد و به تبع نسبت به مقدمه هم    فعلیت تکلیف )مثل قبل از وقت( مکلف نسبت به ذی
تکلیف ندارد و لزوم حفظ قدرت بر امتثال نسبت به تکلیفر که هنوز وجود ندارد نیازمند دلیل خاص است  

ط تکلیف است    .چون قدرت شر

است. سوالی که مطرح می قاعده  مقتضای  بر وجوب آنچه گفتیم  نماز  به  نسبت  آیا  است که  این  شود 
سی مقدمات مفوته دلیل داریم؟ روایتی وجود دارد در مورد کسی که در مسافرت جنب می شود و به آب دستی

 :ندارد
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در این روایت امام علیه السلام فرموده است جایز نیست شخص مجددا به این شزمیَر برگردد. مفاد این 
روایت این است که شخص حق ندارد حتی قبل از وقت کاری انجام بدهد که بعد از وقت از انجام نماز  

شود که شخص حتی اگر احتمال این را هم بدهد حق  اختیاری عاجز شود بلکه از این روایت استفاده می 
ندارد این کار را انجام بدهد. از نظر عرف سفر موضوعیت ندارد و تفاوتی ندارد شخص با سفر از انجام 
وظیفه اختیاری عاجز شود یا با غتَ آن مثل کاشت مو. آنچه در این روایت مناط قرار گرفته است این است 

   .ی انجام بدهد که از انجام نماز اختیاری عاجز شودکه شخص از روی اختیار کار 

این روایت نسبت به قبل از وقت هم اطلاق دارد و این طور نیست که شخص همیشه بعد از دخول وقت  
است  شده  داخل  وقتش  باشد که  نمازی  همان  به  نسبت  وظیفه  به  نسبت  سوال  و   .مسافرت کند 
ی غتَ از برف یا یخ نداشته است یعتر   ممکن است گفته شود این روایت در جاتي است که شخص هیچ چتَر
حتی خاک هم نداشته است که تیمم کند و منظور از تیمم این است که بر یخ و برف تیمم کند و لذا روایت  

شود. شاهد آن هم در جاتي است که شخص با این سفر از انجام نماز )حتی به صورت اضطراری( عاجز می
ی غتَ   این است که در روایات متعدد از امام علیه السلام در مورد کسی سوال شده است که در سفر به چتَر

سی ندارد و امام علیه السلام امر کرده  اند که بر خاک موجود روی زین اسب یا لباسش تیمم  از یخ یا گل دستی
  :کند یا بر همان گل تیمم کند و فرد را از چنیَر سفری نهی نکرده است. مثل
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اما به نظر ما این برداشت خلاف ظاهر روایت است و ظاهر روایت همان تیمم اصطلاحی است و امام هم 
ورت تعلیل کرده است. حمل تیمم در این روایت بر مسح بر یخ و برف خیل خلاف ظاهر   جواز آن را به ضر
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منظور تیمم با برف و یخ نیست بلکه از نظر ایشان خود مالیدن برف و یخ بر بدن وظیفه (  ۸۸صفحه  
کند( و البته این فتوای  اضطراری در مرتبه آخر بوده است )از این جهت که آب بر بدن جریان پیدا نم 

ایشان است و گرنه به نظر ما در غسل جریان آب بر بدن لَّزم نیست و لذا خیس کردن بدن با مالیدن برف  
و یخ انجام وظیفه اختیاری است و در برحیر روایات هم به این مساله تضّی    ح شده است )تهذیب الَّحکام، 

   ( ۲۸، حدیث ۱۹۲، صفحه ۱جلد 

آنها  این روایت مقید  اختیاری است و  به اطلاق شامل فرض سفر  نهایتا  علاوه که آن روایات دیگر هم 
خواهد بود هر چند اصل اطلاق در آن روایات هم معلوم نیست چون مشخص نیست امام علیه السلام 

  .در مقام بیان از این جهت بوده باشند 

شود شخص نسبت به نماز مجاز نیست حتی قبل از وقت کاری انجام  بنابراین از این روایت استفاده می
بدهد که بعد از دخول وقت تمکن از انجام وظیفه اختیاری نداشته باشد و رعایت مقدمات مفوته نسبت  

  .به نماز لَّزم است 

توان از آن ممنوعیت چنیَر کاری را استفاده کرد روایت دیگری از محمد بن مسلم روایت دیگری که از آن می
 :است
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 را در جاتي اقامت کند که نتواند وظیفه اختیاری
اش را نسبت به طهارت روایت در مورد کسی است که مدتی

   .انداز حدث و خبث انجام بدهد و امام علیه السلام این کار را ممنوع دانسته 

تا اینجا در مورد وظیفه پزشک در موارد عدم اضطرار بیمار و وظیفه خود شخص غتَ مضطر نسبت به 
درمان صحبت کردیم. دو مساله دیگر در این بحث بافی است. یک وظیفه کادر پزشک نسبت به بیماری 

ورت بیمار وظیفه اختیاری ر  ا ترک کند  است که به درمان مضطر است. آیا پزشک مجاز است برای دفع ضر
  .و وظیفه اضطراری انجام بدهد؟ و دیگری وظیفه خود بیماری که مضطر است 

کند که وظیفه اضطراری را  نسبت به خود بیماری که مضطر است حکم روشن است و اضطرار اقتضاء می
انجام بدهد و اصلا به وظیفه اختیاری تکلیف ندارد و اینکه اضطرار ناسیر از بیماری باشد یا غتَ آن تفاوتی  

شود هیچ اشکالی ندارد که  ندارد. پس اگر درمان بیماری که مضطر است به ترک وظیفه اختیاری منتهی می 
را ترک کند و وظیفه اضطراری را انجام بدهد بلکه اصلا   شخص درمان را انجام بدهد و وظیفه اختیاری 

   :وظیفه اختیاری از او صحیح نیست و این مطلب از روایات متعدد قابل استفاده است
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   :اما حکم وظیفه کادر پزشک در مورد بیماری که مضطر است

ورت در حد حفظ حیات    حفظ نفس است و گاهی کمتی از آن است. در مواردی که ضر
ّ
گاهی اضطرار در حد

مه بر او واجب است  بیمار است شک نیست که وظیفه پزشک حفظ حیات بیمار است و حفظ نفس محتی
حفظ نفس    و شخص باید وظیفه اختیاری را ترک کند و وظیفه اضطراری را انجام دهد و بلکه حتی اگر برای

  .باید اصل عمل را هم ترک کند، حفظ نفس اهم است 

م است اما نسبت   م مثلا حیوانات و ... چنیَر حکم واضح البته این نسبت به نفس محتی به نفس غتَ محتی
تواند با آن وضو بگتَد و یا حیواتر که  نیست. البته در برحیر روایات در مورد اینکه شخص آت  دارد که یا می

تشنه است را ستَاب کند، در روایات گفته شده است آب را به حیوان بدهد و تیمم کند اما به نظر ما این 
اش را ترک کند و حیوان را نجات بدهد و حتی اگر  کند که شخص باید وظیفه اختیاریروایت دلَّلت نم 

ای وجود دارد که مال مسلمان هم باشد حفظ مال مسلم واجب نیست. اما نسبت به جواز این کار نکته 
   .خواهد آمد 



ورت به مقدار حفظ نفس نباشد بلکه کمتی از آن باشد مثلا بیمار   ر میاما اگر ضر شود یا درد زیادی را  متضّر
کند و ... در این فرض باید هم نسبت به جواز ترک وظیفه اختیاری و عدول به وظیفه اضطراری تحمل می

  .بحث کرد و هم نسبت به وجوب آن 

این فرض مندرج در مساله تزاحم است و پزشک دو تکلیف دارد یک وظیفه اختیاری او است مثل نماز با  
ورت از مضطر که ما قبلا به صورت مفصل در مورد آن بحث کرده  ایط معتت  و دیگری دفع ضر ایم تمام شر

گفته  استو  این  آنها  مفاد  که  روایاتی  مثل  است.  واجب  مضطر  از  ورت  ضر دفع   :ایم 
الَ رَسُولُ 

َ
الَ ق

َ
بِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع ق

َ
رٍ عَنْ أ

َ
ِّ عَنْ جَعْف ي ِ

وتر
ُ
ك ِّ عَنِ السَّ لِي

َ
وْف
َّ
دٍ عَنِ الن  بْنُ مُحَمَّ

ُ
حْمَد

َ
ِ ص  أ

ه
مَنْ سَمِعَ   اللَّ

مُسْلِمِیَرَ 
ْ
ل
َ
ادِي يَا ل

َ
 يُن

ً
يْسَ بِمُسْلِمٍ. )تهذیب الَّحکام، جلد  رَجُلا

َ
ل
َ
 ف
ُ
مْ يُجِبْه

َ
ل
َ
   ( ۱۷۵، صفحه ۶ف

و گفتیم این روایات بر وجوب درمان بیماراتر که مضطرند بر پزشک دلَّلت دارد. این روایات اطلاق دارند 
و حتی به مسلمان هم اختصاص ندارند. بلکه افرادی مثل کساتر که قصاص بر آنها واجب شده است هم 

   .مشمول این روایتند 

وقتی مورد از موارد تزاحم باشد، حداقل این است که ترک وظیفه اختیاری جایز است چون اهمیت وظیفه  
ورت   ورت بیمار و مضطر محرز نیست. اما وجوب آن منوط به اهمیت دفع ضر اختیاری نسبت به دفع ضر

م در مورد آن  از بیمار است و بلکه احتمال اهمیت آن هم برای تعیَر کافر است که در مرجحات باب تزاح 
توان گفت حفظ نفس آنها در ایم. البته در مورد کفار مهدور الدم که قتل آنها جایز است نم بحث کرده 

   .تزاحم با وظیفه اختیاری اهمیت دارد یا اهمیت آن محتمل است

ر را در این موارد هم جاری کرد چون منع شارع  البته ما قبلا به صورت مفصل گفتیم که می  توان قاعده لَّضر
ر نافر آن است نتیجه اینکه   ر به شارع خواهد بود و قاعده لَّضر از درمان توسط پزشک موجب استناد ضر
ر است و پزشک نسبت به آن امر ندارد تا عمل او مطابق وظیفه   وظیفه اختیاری محکوم دلیل نفر ضر

  .اختیاری صحیح باشد 

ورت از حیوانات هم به جواز ترک وظیفه اختیاری حکم کرد که  از آنچه گفتیم شاید بتوان در مورد دفع ضر
 .طلبد البته تفصیل بحث در آن فرصت مناسب خودش را می 

 


